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دوران‏جدید‏سایه‏نشین
بررسی مسیر سیاسی که سعید جلیلی از 1368 تا به امروز طی کرده است

آخرین توضیحات درباره 
بازگشت زندانیان به اوین

اصغــر‌جهانگیری،‌ســخنگوی‌قوه‌قضائیــه‌در‌رابطه‌با‌
بازگشــت‌زندانیان‌زندان‌اوین‌گفت:‌»از‌همان‌روزی‌که‌
حمله‌تجاوزگران‌رژیم‌صهیونیستی‌به‌زندان‌اوین‌انجام‌
شد،‌ریاست‌قوه‌قضائیه‌به‌سازمان‌زندان‌ها‌و‌دادستانی‌
دســتور‌داد‌که‌در‌اسرع‌وقت‌باید‌زندانیانی‌که‌به‌صورت‌
فوق‌العاده‌به‌زندان‌های‌دیگر‌فرســتاده‌شدند،‌به‌زندان‌
اوین‌بازگردند.‌در‌این‌رابطه‌با‌پیگیری‌های‌به‌عمل‌آمده‌
در‌روز‌گذشته‌با‌دســتور‌دادستان‌تهران‌و‌پیگیری‌های‌
وی،‌‌۵۰۰نفر‌از‌زندانیانی‌که‌به‌زندان‌تهران‌بزرگ‌فرستاده‌
شده‌بودند،‌بدون‌هیچ‌مســئله‌و‌مشکلی‌به‌زندان‌اوین‌
بازگشتند‌و‌تعداد‌دیگری‌از‌زندانیانی‌که‌تشخیص‌داده‌
شــد‌بازگرداندن‌آنها‌به‌زندان‌اوین‌به‌مصلحت‌نیست‌به‌
زندان‌های‌دیگر‌فرستاده‌شدند.«‌وی‌گفت:‌»امیدواریم‌
همه‌زندانیانی‌که‌در‌زندان‌اوین‌بودند‌در‌اســرع‌وقت‌به‌

این‌زندان‌بازگرداننده‌شوند.«‌

وضعیت پرونده جاسوسان �
سخنگوی‌قوه‌قضائیه‌در‌پاسخ‌به‌سوالی‌درباره‌وضعیت‌
رســیدگی‌به‌پرونده‌جاسوســانی‌که‌در‌ماجــرای‌اخیر‌
دستگیر‌شدند،‌همچنین‌درباره‌وضعیت‌جاسوسانی‌که‌
قبل‌از‌این‌جنگ‌و‌در‌طول‌دوران‌جنگ‌دستگیر‌شدند،‌
گفت:‌»ممکن‌اســت‌برخی‌با‌ظن‌جاسوسی‌دستگیر‌
شــده‌باشــند‌و‌در‌ادامه‌این‌ظن‌برطرف‌شود‌لذا‌ما‌باید‌
به‌دستگاه‌های‌ذی‌ربط‌اطلاعاتی‌و‌امنیتی‌اجازه‌دهیم‌
تا‌پرونده‌هایی‌را‌که‌در‌این‌رابطه‌تشکیل‌داده‌اند‌با‌دقت‌

بررسی‌و‌حقوق‌متهمان‌را‌رعایت‌کنند.«
جهانگیر‌گفت:‌»برخی‌از‌پرونده‌متهمان‌جاسوسی‌
که‌در‌ایام‌منتهی‌به‌جنگ‌‌۱۲روزه‌و‌پیش‌از‌شروع‌جنگ‌
با‌شناســایی‌وزارت‌اطلاعات‌تشکیل‌شــد،‌این‌افراد‌در‌
اعترافاتی‌که‌داشــتند‌ماموریت‌های‌خــود‌را‌در‌رابطه‌با‌
جنگ‌‌۱۲روزه‌تشریح‌کرده‌بودند‌که‌با‌آنها‌برخورد‌قانونی‌
لازم‌صورت‌گرفته‌یا‌در‌حال‌انجام‌است‌همچنین‌تخلیه‌
اطلاعاتی‌صورت‌گرفته‌است.«‌وی‌ادامه‌داد:»در‌رابطه‌با‌
کسانی‌که‌در‌شروع‌جنگ‌به‌نحو‌مختلف‌با‌رژیم‌غاصب‌
صهیونیســتی‌همکاری‌داشتند‌یا‌ظن‌همکاری‌نسبت‌
به‌آنها‌وجود‌داشــت‌یا‌اینکه‌از‌طــرف‌ضابطین‌یا‌مردم‌
شناسایی‌و‌بازداشت‌شــدند،‌پس‌از‌رسیدگی‌مشخص‌
شــده‌اســت‌که‌موضوع‌عده‌ای‌از‌این‌افــراد‌ارتباطی‌با‌
جاسوسی‌نداشته‌یا‌از‌اتهامات‌دیگری‌برخوردار‌بودند‌لذا‌
نوع‌اتهامی‌آنها‌تغییر‌کرده‌یا‌مشخص‌شده‌کلًا‌ارتباطی‌با‌
رژیم‌صهیونی‌ندارند‌و‌به‌کلی‌اتهامات‌از‌آنها‌منتفی‌شده‌و‌
آزاد‌شدند.‌برخی‌از‌کسانی‌که‌از‌نوع‌جاسوسی‌و‌به‌نحوه‌
عملیات،‌پشتیبانی‌کننده‌و‌همکاری‌با‌رژیم‌مرتبط‌بودند‌
علاوه‌بر‌تشــکیل‌پرونده‌ابعاد‌آن‌نیز‌در‌حال‌رســیدگی‌
است‌و‌به‌دلیل‌اینکه‌رسیدگی‌در‌مرحله‌تحقیقاتی‌قرار‌
دارد‌اطلاعات‌تکمیلی‌پس‌از‌تکمیل‌پرونده‌ها‌و‌قطعی‌
شدن‌آرای‌آنها‌به‌اطلاع‌ملت‌شریف‌ایران‌خواهد‌رسید.«‌

دور جدید دادگاه منافقین �
‌ســخنگوی‌قــوه‌قضائیــه‌خاطرنشــان‌کرد:»اتهامات‌
اصلی‌این‌گروهک‌تروریستی‌شامل‌جنایات‌تروریستی‌
علیه‌مردم‌و‌مســئولان‌و‌همکاری‌گســترده‌با‌رژیم‌بعث‌
عراق‌و‌نمایندگی‌آمریکا‌و‌اســرائیل‌در‌جنگ‌علیه‌ایران‌
اســت.«‌جهانگیر‌گفت:‌»دور‌جدید‌دادگاه‌از‌سه‌شنبه‌
هفته‌گذشته‌به‌ریاســت‌قاضی‌دهقانی‌آغاز‌شده‌است‌
و‌در‌جلسات‌آتی‌به‌بررسی‌بیشــتر‌اتهامات‌گروهک‌در‌
همکاری‌بــا‌دولت‌های‌متخاصم‌پرداخته‌خواهد‌شــد.‌
ان‌شــاءالله‌نتایج‌این‌دادگاه‌به‌ملت‌شــریف‌ایران‌اعلام‌

خواهد‌شد.«

آخرین وضعیت پرونده بندر شهید رجایی �
در‌رابطه‌با‌آخرین‌وضعیت‌پرونده‌انفجار‌در‌بندر‌شــهید‌
رجایی‌گفت:»‌اقدامات‌متعددی‌در‌خصوص‌این‌پرونده‌
انجام‌شده‌است.‌طبق‌آخرین‌پیگیری‌ها‌از‌دادگستری‌
استان‌هرمزگان،‌گزارش‌دادند‌که‌ماه‌گذشته‌از‌مسئولان‌
بیمه‌مرکز،‌مدیران‌ارشد‌بیمه‌های‌استان‌و‌جمعی‌از‌تجار‌
و‌بازرگانانــی‌که‌در‌این‌حادثه‌خســارت‌دیده‌اند،‌دعوت‌
شده‌‌و‌نشست‌هایی‌برای‌تسریع‌در‌پرداخت‌خسارت‌ها‌
برگزار‌شده‌است.در‌این‌جلسات‌بیمه‌مرکز‌گزارش‌هایی‌
در‌رابطه‌با‌خســارت‌های‌پرداختی‌ارائه‌کرده‌اســت.‌در‌
نشست‌خرداد‌اعلام‌کرده‌بودیم‌مبلغ‌‌۴۲میلیارد‌و‌‌۶۰۰
میلیون‌تومان‌در‌حق‌‌۴۱نفر‌کارسازی‌و‌پرداخت‌شد‌که‌
براساس‌آخرین‌اطلاعات‌دیه‌همه‌‌۵۸نفر‌متوفی‌پرداخت‌
شد.درخصوص‌خســارات‌تائید‌شــده‌خودرو‌های‌زیان‌
دیده‌فاقد‌بیمه‌بدنه‌که‌هــزار‌و‌‌۵۸۷خودرو‌بودند،‌قبلا‌
اعلام‌کرده‌بودیم‌که‌‌۵۵۱خودرو‌پرداخت‌شده‌بود،‌هم‌
اکنون‌همه‌هزار‌و‌‌۵۷۷خودرو‌ارزیابی‌شد‌و‌خسارتشان‌به‌

صورت‌کامل‌پرداخت‌شده‌است.«

خبرنگار گروه سیاست
 فرهاد فخرآبادی 

‌شــاید‌اگر‌روند‌حذف‌ها‌و‌طــرد‌کردن‌ها‌در‌جریــان‌اصول‌گرا‌نبود،‌
هیچگاه‌این‌فرصت‌فراهم‌نمی‌شد‌که‌در‌حضور‌چهره‌های‌شاخص‌
و‌استخوان‌دار‌سیاستِ‌ایران،‌زمین‌بازی‌برای‌افرادی‌فراهم‌شود‌که‌از‌
بسیاری‌جهات،‌کوچکتر‌از‌دانه‌درشت‌ها‌محسوب‌می‌شدند.‌اما‌به‌هر‌
ترتیب،‌گردش‌ایام‌در‌بین‌اصول‌گرایان‌و‌حذف‌کردن‌خودی‌ها،‌کار‌را‌
به‌جایی‌رساند‌که‌خودشان‌با‌دست‌خودشان،‌چهره‌هایی‌چون‌اکبر‌
هاشمی‌رفسنجانی،‌ناطق‌نوری،‌حسن‌روحانی،‌علی‌لاریجانی‌و...‌را‌
کنار‌زده‌و‌از‌دل‌این‌حذف‌ها،‌میدان‌برای‌حضور‌افرادی‌چون‌‌محمود‌
احمدی‌نژاد‌و‌سعید‌جلیلی‌فراهم‌شود.‌حالا‌این‌روزها‌باز‌هم‌حرف‌از‌
سعید‌جلیلی‌است،‌او‌پس‌از‌صادر‌شدن‌حکم‌انتصاب‌علی‌لاریجانی‌
به‌عنوان‌دبیر‌شورای‌عالی‌امنیت‌ملی،‌جمله‌ای‌جنجالی‌در‌یکی‌از‌
سخنرانی‌هایش‌بیان‌کرده‌که‌واکنش‌هایی‌را‌در‌برداشته‌و‌این‌سوال‌
را‌ایجاد‌کرده‌اســت‌که‌با‌تغییر‌و‌تحولات‌صورت‌گرفته،‌مسیر‌سعید‌

جلیلی‌به‌کدام‌سمت‌خواهد‌رفت.‌
بررسی‌راهی‌که‌سعید‌جلیلی‌در‌سیاست‌ایران‌سپری‌کرده،‌ما‌را‌
به‌سه‌مقطع‌در‌زندگی‌سیاسی‌او‌می‌رساند‌تا‌اینکه‌این‌روزها‌می‌توان‌
از‌ورود‌او‌به‌چهارمین‌مقطع‌زندگی‌سیاسی‌سخن‌گفت؛‌مقطعی‌که‌
می‌توان‌پیش‌بینی‌کرد‌برای‌او‌و‌طیف‌حامی‌اش‌بســیار‌سخت‌تر‌از‌

سایر‌مقاطع‌باشد.‌

سال های گمنامی  �
اولین‌مقطع‌از‌زندگی‌سیاســی‌او‌را‌می‌توان‌مربوط‌به‌سال‌های‌
پایانــی‌دهه‌‌۶۰تا‌نیمه‌اول‌دهه‌‌۸۰دانســت؛‌مقطعی‌که‌خبری‌از‌
حاشیه‌و‌جنجال‌پیرامون‌سعید‌جلیلی‌نبوده‌و‌او‌برای‌افکار‌عمومی،‌

چهره‌ای‌گمنام‌محسوب‌می‌شــود.‌پس‌از‌اینکه‌مدرک‌کارشناسی‌
ارشــد‌خود‌را‌از‌دانشگاه‌امام‌صادق‌می‌گیرد،‌در‌سال‌‌۶۸و‌در‌اولین‌
دولت‌هاشمی‌رفسنجانی،‌وارد‌وزارت‌خارجه‌می‌‌شود‌و‌تا‌سال‌‌۸۰در‌
سمت‌های‌مختلفی‌از‌وزارت‌خارجه‌حضور‌دارد‌که‌مهم‌ترین‌آنها‌را‌
می‌توان‌معاونت‌اداره‌اول‌آمریکا‌دانســت.‌در‌همین‌مقطع،‌حضور‌
در‌وزارت‌خارجــه‌او‌را‌بــه‌این‌باور‌می‌رســاند‌که‌می‌تواند‌جایگاهی‌
سیاسی‌را‌به‌دست‌آورد.‌پس‌در‌انتخابات‌مجلس‌ششم‌اولین‌چالش‌
سیاســی‌زندگی‌خود‌را‌در‌دســتور‌کار‌قرار‌می‌دهد‌و‌از‌حوزه‌مشهد‌
کاندیدا‌می‌‌شــود‌ولی‌نمی‌تواند‌رای‌لازم‌را‌برای‌رســیدن‌به‌پارلمان‌
به‌دست‌آورد.‌در‌سال‌‌۸۰و‌دولت‌دوم‌خاتمی،‌از‌وزارت‌خارجه‌بیرون‌
مــی‌رود‌و‌کار‌خود‌را‌به‌عنوان‌مدیر‌بررســی‌های‌جاری‌دفتر‌رهبری‌
شروع‌می‌کند‌تا‌اینکه‌دولت‌احمدی‌نژاد‌روی‌کار‌آمده‌و‌او‌وارد‌مقطع‌

جدیدی‌از‌زندگی‌می‌شود.‌

سال های مذاکره  �
با‌رسیدن‌محمود‌احمدی‌نژاد‌به‌ریاست‌دولت،‌زمینه‌برای‌حضور‌
سعید‌جلیلی‌در‌ارکان‌بالای‌سیاسی‌فراهم‌می‌‌شــود‌و‌نام‌خود‌را‌در‌
رسانه‌ها‌و‌برای‌افکار‌عمومی‌مطرح‌می‌کند.‌او‌ابتدا‌به‌وزارت‌خارجه‌
برگشت‌و‌دو‌ســال‌اول‌دولت‌احمدی‌نژاد‌را‌در‌جایگاه‌معاونت‌اروپا‌و‌
آمریکا‌این‌وزارت‌خانه‌حضور‌داشــت‌تا‌اینکه‌در‌سال‌۸۶،‌جای‌علی‌
لاریجانــی‌را‌در‌دبیری‌شــورای‌عالی‌امنیت‌ملی‌گرفت‌و‌نفر‌اول‌تیم‌
مذاکره‌کننده‌هسته‌ای‌ایران‌شد.‌از‌این‌مقطع،‌نام‌سعید‌جلیلی‌برای‌
افکار‌عمومی‌آشــنا‌می‌شود.‌او‌‌۶سال‌مشــغول‌مذاکره‌با‌اروپا‌بر‌سر‌
پرونده‌هســته‌ای‌ایران‌بود‌و‌در‌این‌سال‌ها،‌خود‌را‌تبدیل‌به‌چهره‌ای‌
مطرح‌در‌رســانه‌ها‌کرد.‌درباره‌سال‌هایی‌که‌او‌مشغول‌مذاکره‌بوده‌و‌
روشی‌که‌در‌مذاکرات‌به‌کار‌می‌برده،‌اشاره‌به‌دو‌جمله‌می‌تواند‌جالب‌
توجه‌باشد؛‌اولین‌جمله،‌بحثی‌است‌که‌ویلیام‌برنز،‌معاون‌وقت‌وزارت‌
خارجه‌آمریکا‌در‌کتاب‌خاطراتش‌با‌نام‌»کانال‌پشــت‌پرده«‌درباره‌او‌
گفته‌اســت:‌»جلیلی‌شروع‌به‌سخنرانی‌‌۴۰دقیقه‌ای‌و‌فلسفه‌بافی‌

بی‌مــورد‌درمــورد‌فرهنــگ‌و‌تاریخ‌ایــران‌می‌کــرد...‌جلیلی‌وقتی‌
می‌خواست‌از‌پاسخگویی‌مستقیم‌طفره‌رود،‌به‌طرز‌شوکه‌کننده‌ای،‌
ســخنان‌مبهم‌به‌زبــان‌مــی‌آورد.«‌موضوعی‌که‌علی‌اکبــر‌ولایتی،‌
وزیر‌خارجه‌اســبق‌ایران‌هم‌درباره‌آن‌در‌سال‌‌9۲اینگونه‌گفته‌بود:‌
»دیپلماسی‌این‌نیست‌که‌انسان‌برود‌در‌برابر‌کشورهای‌دیگر‌خطابه‌
بخواند‌و‌مطلبی‌را‌بیان‌کند؛‌دیپلماســی‌این‌نیست‌که‌ما‌یک‌طرف‌
بنشینیم‌و‌طرف‌مقابل‌هم‌بنشیند‌و‌ما‌یک‌حرف‌مشخصی‌را‌بزنیم،‌

بدون‌اینکه‌اقدامات‌دیگری‌خارج‌از‌اینها‌انجام‌دهیم.«‌

دوره سایه  نشینی  �
در‌آخرین‌ماه‌هایی‌که‌محمود‌احمدی‌نژاد‌بر‌صندلی‌پاستور‌تکیه‌
کرده‌بود،‌او‌که‌توانسته‌بود‌طی‌‌۶سال‌حضور‌در‌مذاکرات‌هسته‌ای‌
خــود‌را‌تبدیل‌به‌چهره‌کند،‌وارد‌مقطع‌جدیدی‌از‌زندگی‌سیاســی‌
شد.‌ابتدا‌تصمیم‌می‌گیرد‌که‌دومین‌شانس‌خود‌را‌برای‌کاندیداتوری‌
امتحان‌کند‌و‌با‌حمایت‌محمدتقــی‌مصباح‌یزدی،‌انصار‌حزب‌الله‌و‌
جبهه‌پایداری‌در‌سال‌‌9۲کاندیدای‌انتخابات‌ریاست‌جمهوری‌‌‌شود‌

اما‌تقریبا‌۴‌ًمیلیون‌و‌‌۲۰۰هزار‌رای‌می‌آورد.‌
بــا‌آغاز‌به‌کار‌حســن‌روحانی،‌دوره‌قدرت‌داشــتن‌او‌هر‌چند‌در‌
ترکیب‌شــورای‌عالی‌امنیت‌ملی‌همچنان‌حضور‌دارد‌اما‌دیگر‌دبیر‌
نیست‌و‌نقشی‌در‌مذاکرات‌هسته‌ای‌ایران‌ندارد.‌در‌این‌مقطع‌است‌
که‌او‌از‌دولت‌سایه‌سخن‌می‌گوید،‌خودش‌می‌گوید‌این‌دولت‌سایه‌
برای‌کمک‌به‌دولت‌است‌اما‌چیزی‌که‌به‌نمایش‌در‌می‌آید،‌این‌است‌
که‌هم‌طیف‌های‌او‌در‌جبهه‌پایداری‌و‌تفکراتی‌شبیه‌این‌جبهه،‌تمام‌
تلاش‌خود‌را‌برای‌ناکام‌گذاشــتن‌دولت‌روحانی‌در‌آن‌‌۸سال‌انجام‌
می‌دهند.‌طــی‌همین‌مدت،‌در‌انتخابات‌‌9۶ثبت‌نــام‌نکرد‌ولی‌در‌
بین‌حامیان‌سیدابراهیم‌رئیســی‌بود.‌در‌سال‌‌۱۴۰۰ثبت‌نام‌کرد‌اما‌
به‌نفع‌رئیسی‌کنار‌کشید.‌پس‌از‌رسیدن‌رئیسی‌به‌ریاست‌جمهوری،‌
سعید‌جلیلی‌یکبار‌دیگر‌به‌سایه‌برگشت.‌نکته‌جالب‌توجه‌این‌است‌
که‌در‌این‌دوره‌زمانی‌‌3ســاله‌ای‌که‌رئیســی‌در‌رأس‌قوه‌مجریه‌بود،‌
اختلاف‌نظرهای‌جلیلی‌با‌تیم‌سیاست‌خارجی‌درباره‌مذاکره‌برقرار‌

بود‌و‌به‌نظر‌می‌رسد‌او‌از‌خودی‌ها‌هم‌راضی‌نبود.‌

عصر چهارم  �
سقوط‌بالگرد‌سیدابراهیم‌رئیسی‌و‌به‌دنبال‌آن‌برگزاری‌انتخابات‌
زودهنگام‌ریاســت‌جمهوری،‌نقطه‌ای‌بود‌که‌باعث‌شد‌جلیلی‌برای‌
مدتی‌از‌سایه‌خارج‌شده‌و‌باز‌هم‌هوس‌رئیس‌جمهور‌شدن‌به‌سرش‌
بزند.‌این‌بار‌برخلاف‌سال‌9۲،‌حامیان‌بیشتری‌را‌پیدا‌کرده‌بود‌اما‌باز‌
هم‌نتوانست‌موفق‌باشد‌تا‌سومین‌تجربه‌انتخاباتی‌اش‌هم‌با‌شکست‌
روبه‌رو‌شــود.‌موضوع‌مهم‌درباره‌انتخابات‌سال‌۱۴۰3،‌این‌است‌که‌
درگیری‌های‌ســعید‌جلیلی‌با‌اصول‌گرایان‌در‌ایــن‌انتخابات‌به‌اوج‌
می‌رسد‌و‌راضی‌به‌کناره‌گیری‌نمی‌شود؛‌تا‌جایی‌که‌جلسه‌مشترک‌

جلیلی،‌قالیباف‌و‌سردار‌قاآنی‌هم‌به‌نتیجه‌منتهی‌نمی‌شود.‌
نکته‌دیگر‌این‌است‌که‌او‌در‌دو‌شکست‌انتخاباتی‌اصول‌گرایان‌از‌
اصلاح‌طلبان‌در‌سال‌های‌‌۱39۲و‌‌۱۴۰3نقش‌ویژه‌ای‌داشته‌است.‌
به‌عبارتی‌او‌که‌در‌جســت‌وجوی‌قدرت‌اســت،‌به‌گونه‌ای‌کار‌کرده‌
که‌از‌روند‌کاری‌اش،‌اصلاح‌طلبان‌بیشــترین‌استفاده‌را‌کردند.‌مثلًا‌
در‌همین‌انتخابات‌ریاست‌جمهوری‌سال‌گذشته،‌نمی‌توان‌کتمان‌
کرد‌که‌بخشی‌از‌افرادی‌که‌به‌مسعود‌پزشکیان‌رای‌دادند،‌علت‌رای‌
دادن‌خود‌را‌تلاش‌برای‌پیشگیری‌از‌قدرت‌گرفتن‌جلیلی‌و‌حامیانش‌
می‌دانســتند.‌به‌عبارتی‌ترس‌از‌سعید‌جلیلی،‌بخشــی‌از‌مردم‌را‌به‌
سمت‌پزشکیان‌آورد.‌حالا‌تصور‌کنید‌که‌سعید‌جلیلی‌در‌انتخابات‌
کاندیدا‌نمی‌شد.‌شاید‌در‌آن‌صورت،‌باز‌هم‌با‌برگزاری‌انتخاباتی‌خلوت‌

و‌کم‌مشارکت،‌یک‌اصول‌گرای‌دیگر‌به‌ریاست‌جمهوری‌می‌رسید.
در‌جریان‌انتخابات‌ســال‌۱۴۰3،‌او‌دائم‌از‌برنامه‌هایش‌در‌دولت‌
ســایه‌سخن‌می‌گفت‌اما‌نکته‌جالب‌این‌اســت‌که‌بعد‌از‌انتخابات،‌
مسعود‌پزشکیان‌به‌او‌پیشنهاد‌می‌دهد‌که‌برنامه‌هایش‌را‌در‌یک‌استان‌
اجرا‌کند.‌موضوعی‌که‌سیدجمال‌هادیان،‌نویسنده‌و‌روزنامه‌نگار‌آن‌
را‌مطرح‌کرده:‌»مهمان‌رئیس‌جمهور‌پزشکیان‌بودیم.‌در‌فرازی‌نقل‌
به‌مضمون‌گفتند‌»اخیراً‌ســعید‌جلیلی‌را‌در‌جلسه‌ای‌دیدم.‌دوباره‌
ادعا‌کرد‌برنامه‌دارد!‌به‌او‌گفتم‌شما‌که‌ادعا‌داری‌بیا‌مسئولیتی‌مثلًا‌

ناصر ایمانی، تحلیل‌گر سیاســی اصول‌گرا در گفت‌وگویی که با خبرنگار 
هم‌میهن داشــت معتقد است که آنچه که ســعید جلیلی می‌گوید، نظر 
شخصی اوســت و او هم می‌تواند نظرش را بگوید. ایمانی تاکید می‌کند 
که ســعید جلیلــی جایگاهــی در سیاســت ایــران نــدارد و نمی‌تواند با 

اظهانظرهایش روی روندهایی که قرار اســت تصمیم‌گیری شــود، 
تاثیر بگذارد. 

‌
Ó  ،بعــد از یک ســال از آغاز به کار دولت مســعود پزشــکیان 

طی چنــد وقت اخیــر باز هم ســعید جلیلی فعال شــده و 
اظهارنظرهایــی را مطــرح می کند کــه برخی از آنهــا حاوی 

نکاتی جنجالی است. تحلیل تان از 
اوج گیری این فعالیت ها چیست 

و چه شد که سعید جلیلی به 
این شکل فعال شده است؟ 
من‌خودم‌خیلی‌به‌این‌صحبت‌ها‌
بها‌نمی‌دهــم،‌روی‌این‌موارد‌

می‌توان‌اسم‌»بدسلیقگی،‌بی‌تدبیری،‌بدفهمی،‌کج‌فهمی«‌را‌گذاشت‌و‌متاسفانه‌
این‌افراد‌که‌منصب‌هم‌دارند،‌این‌حرف‌ها‌را‌می‌زنند.‌چند‌وقت‌پیش‌در‌رســانه‌
ملی،‌اخوی‌ایشان‌مطلبی‌را‌گفتند‌که‌جنجال‌به‌پا‌شد‌و‌این‌بار‌هم‌که‌خود‌آقای‌
سعید‌جلیلی‌موردی‌را‌گفتند.‌اینها‌به‌نظرم،‌با‌فضای‌این‌روزهای‌کشور‌تناسبی‌
ندارد‌و‌نمی‌دانم‌چرا‌این‌افراد‌چنین‌مطالبی‌را‌می‌گویند.‌البته‌یک‌نکته‌
دیگر‌هم‌وجود‌دارد‌و‌این‌نکته‌اســت‌که‌برخی‌هم‌تمایل‌دارند‌که‌
این‌حرف‌ها‌را‌)که‌شاید‌فی‌نفسه‌ارزش‌و‌انعکاس‌نداشته‌باشد(‌
به‌قصدهای‌دیگری‌بزرگ‌کنند.‌من‌این‌کار‌را‌هم‌نمی‌پســندم.‌
در‌این‌شــرایط‌دو‌موضوع‌وجود‌دارد‌که‌آزاردهنده‌است‌و‌به‌نفع‌
فضای‌فعلی‌کشــور‌در‌مســیر‌همدلی‌نیســت.‌یکی‌از‌آنها،‌این‌
صحبت‌هایی‌است‌که‌این‌آقایان‌مانند‌سعید‌و‌وحید‌جلیلی‌گفتند‌
که‌اشاره‌کردم‌که‌این‌حرف‌ها‌بدسلیقگی‌و‌کج‌فهمی‌است.‌
یکی‌دیگر‌هم‌افرادی‌هســتند‌که‌مرتب‌این‌حرف‌ها‌
را‌به‌شدت‌بزرگ‌می‌کنند.‌آنها‌هم‌از‌این‌کار‌خود،‌
اهداف‌دیگری‌دارند.‌هدفی‌که‌دارند‌این‌اســت‌
که‌این‌فضای‌همدلی‌را‌به‌ســرعت‌به‌آشــوب‌

بکشــانند.‌یعنی‌هر‌دو‌طرف‌دارند‌ایــن‌کار‌را‌انجام‌می‌دهند.‌می‌خواهند‌از‌این‌
آقایان‌نماد‌یک‌افراد‌ضدمذاکره‌بســازند‌و‌بعد‌چون‌خودشان‌هم‌طرفدار‌مذاکره‌
هستند،‌بگویند‌این‌افراد‌ضدمذاکره‌چه‌افراد‌کوته‌بینی‌هستند.‌من‌فکر‌می‌کنم‌
که‌هر‌دو‌طرف‌مسیر‌اشتباهی‌را‌می‌روند،‌این‌مسیر‌که‌می‌روند،‌مسیری‌است‌که‌

مناسب‌فضای‌همدلی‌و‌همبستگی‌فعلی‌نیست.‌
Ó  سعید جلیلی به هر صورت و هر شکلی فردی شناخته شده در صحنه 

سیاست ایران است. تحلیل تان از جایگاه ایشان در سیاست ایران چیست 
و آیا این جایگاه تغییری کرده است؟ 

به‌نظرم،‌ایشان‌هیچ‌جایگاه‌موثری‌در‌هیچ‌کجای‌سیاست‌ایران‌ندارد.‌ایشان‌تنها‌
یک‌عضو‌شــورای‌عالی‌امنیت‌ملی‌است‌که‌در‌آن‌شــورا‌افراد‌زیاد‌دیگری‌هم‌به‌
غیر‌از‌آقای‌جلیلی‌وجود‌دارند‌و‌بعید‌اســت‌که‌آنها‌در‌یک‌ســری‌موارد‌خاص‌از‌
آقای‌سعید‌جلیلی‌تاثیر‌بگیرند.‌البته‌در‌شورا‌از‌نظرات‌ایشان‌استفاده‌می‌کنند‌
اما‌بعید‌می‌دانم‌که‌تحت‌تاثیر‌این‌نظرات‌قرار‌بگیرند.‌حداقل‌ما‌بعد‌از‌دولت‌آقای‌
پزشــکیان،‌چنین‌سابقه‌ای‌نداریم.‌ممکن‌اســت‌بگویند‌که‌همفکران‌ایشان‌در‌
مجلس‌موثر‌هستند.‌ما‌دیده‌ایم‌در‌ماه‌های‌گذشته،‌طرح‌ها‌و‌لوایحی‌که‌مطرح‌
شــده‌و‌دوســتان‌آقای‌جلیلی‌یک‌دیدگاهی‌درباره‌آنها‌داشتند،‌موثر‌نبودند.‌در‌
وزارت‌خارجه‌و‌وزارت‌کشور‌هم‌همین‌طور‌است.‌هیچ‌کجا‌ایشان‌نفوذی‌که‌موثر‌
باشد‌را‌ندارد.‌فکر‌می‌کنم‌با‌اهداف‌دیگری،‌این‌حرف‌ها‌یک‌مقداری‌بزرگ‌نمایی‌
می‌شود.‌ایشان‌یک‌نظرات‌خاصی‌را‌دارد.‌البته‌یک‌نکته‌را‌هم‌دقت‌کنید،‌ایشان‌
با‌اختلاف‌نسبتاً‌کمی‌از‌آراء،‌بازنده‌انتخابات‌ریاست‌جمهوری‌شدند.‌یعنی‌حدود‌
‌۴۷درصد‌از‌رای‌دهندگان‌به‌ایشان‌رای‌دادند.‌این‌را‌هم‌باید‌بالاخره‌مورد‌توجه‌قرار‌
داد.‌این‌نوع‌افکار‌هم‌مورد‌احترام‌قرار‌بگیرد‌نه‌اینکه‌مورد‌هجو‌قرار‌بگیرد.‌ایشان‌

ناصر ایمانی تحلیل گر سیاسی اصول گرا: 

سعید‏جلیلی‏جایگاه‏موثری‏در‏سیاست‏ایران‏ندارد

سعید جلیلی، پس 
از دومین شکست 

در انتخابات 
ریاست جمهوری، 

جایی که احساس کند 
نقش خودش در خطر 
قرار می گیرد، شخصاً 

وارد عمل می شود. 
به نوعی جلیلی این 

توانایی را در خودش 
می بیند که نقش لیدر 
تندروها را بازی کند؛ 
موضوعی که می تواند 
ناشی از میزان رای او 

در انتخابات باشد

کارنامه 
سیاستمدار
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